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مرکــز معلومــات افغانســتان )ACKU(  بــه منظــور تقویــت ادبیــات کــودک و 

پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، دومیــن مســابقۀ ادبی داستان نویســی 

را برگــزار کــرد. 

ــه زبان هــای فارســی دری و پشــتو  ــار داســتانی را ب ــی آث ادارۀ جشــنوارۀ ادب

دریافــت کــرد. آثــار دریافــت شــده پــس از داوری و ارزیابــی از ســوی کمیتــۀ 

داوران گزینــش شــدند.

در داوری و گزینــش آثــار، دو کمیتــۀ مســتقلی از داوران در دو مرحلــه، آثــار 

داســتانی را بررســی کردنــد. نظــر بــه معیارهــای تعییــن شــدۀ ادبــی بــه هــر 

اثــر داســتانی امیتــاز داده شــده اســت.

ــا  ــتر، تنه ــه بیش ــفافیت هرچ ــن ش ــرای تامی ــتان ب ــات افغانس ــز معلوم مرک

یادداشت:

الف



ب

زمینــه را بــرای برگــزاری ایــن مســابقات ادبــی فراهــم ســاخته و در انتخــاب 

ــار داســتانی نقشــی نداشــته اســت. آث

ــان  ــه زب ــان پشــتو و پنــج داســتان ب ــه زب ــر داســتانی ) پنــج داســتان ب ده اث

فارســی دری( کــه در دومیــن دور جشــنوارۀ ادبــی داســتان کــودک و نوجــوان 

»توانــا« انتخــاب شــدند، پــس از ویرایــش ادبــی توســط ویرایش گــران ادبــی، 

رســامی، بــرگ آرایــی و نــر شــده انــد.

درکل، تمــام کتاب هــای داســتانی برگزیــدۀ دومیــن دور ایــن جشــنوارۀ ادبــی 

ــع  ــگان در سراسر کشــور توزی ــر شــده و به طــور رای ــد ن در چهــل هــزار جل

می گــردد.

ادارۀ برگزاری جشنوارۀ ادبی

برنامۀ توانا 

ACKU
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در تابســتانی بی رحــم کــه آفتــاب بــا تمــام تــوان می تابیــد و مــردم 
ــر  ــان اب ــدند، ناگه ــرون نمی ش ــه بی ــر از خان ــا دیگ ــدت گرم از ش
ــته  ــر آهسته آهس ــد. اب ــدا ش ــان پی ــه ای از آس ــیاهی در گوش س
جلــو آفتــاب را گرفــت و بــاران باریــدن گرفــت. مــردم قریــه 
غافلگیــر شــدند. آنهــا بــه هــوس بــوی دل انگیــز خــاک و بــاران از 

ــد.  ــرون آمدن ــود بی ــای خ خانه  ه

ــه  ــوی هــوا عــوض شــد. مــردم نمی دانســتند کــه چگون رنــگ و ب
بــه یکبارگــی هــوا تغییــر کــرده. هــر کســی بــه نوبــت خــود حدســی 
مــی زد. یکــی گفــت: »شــاید خداونــد نمی خواهــد درخت هــا و 
ــاید  ــت: »ش ــری گف ــد.« دیگ ــن برون ــوند و از بی ــبزه ها زرد ش س

لالایی
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ــان،  ــن می ــد.« در ای ــر کن ــا را غافل گی ــروز م ــته ام ــت خواس طبیع
می آیــد.  دنیــا  بــه  فرشــته ای  »امــروز  گفــت:  دانایــی  پیــر زن 
ــرد.«  ــد ک ــا کاری خواه ــت م ــودی وضیع ــرای بهب ــه ب ــته ای ک فرش

ــه  ــری ک ــا مه ــرد. حت ــه نک ــرزن توج ــای پی ــه حرف ه ــی ب هیچ کس
بــاردار بــود و بــا دو دســت کمــرش را محکــم گرفتــه بــه ســختی راه 
می رفــت. مهــری از کنــار پیــرزن گذشــت. از پــل لــرزان رودخانــه 
بــه ســختی عبــور کــرد، آنســوتر از درخــت ســیب، بــر ســنگی 
ــد.  ــم ش ــکمش خ ــوی ش ــه س ــی سرش ب ــد از لحظات ــت. بع نشس
گویــا می خواســت بــا فرزنــدی کــه در بطنــش آرمیــده، ســخن 

ــت:  ــد. گف بگوی

»تــو هــم حــس می کنــی کــه هــوا چقــدر دوست داشــتنی شــده؟« 
پاســخی نشــنید. 

پیــرزن دســت هایش را بــه ســوی آســان بلنــد کــرد و بــا التــاس 
و محبــت کلاتــی را ادا کــرد. او از خــدا خواســت فرشــتۀ آرامــش 
ــرا  ــاران همه جــا را ف ــا آمــدن شــب، صــدای ریــزش ب را بفرســتد. ب
گرفــت. مــردم بــه خانه های شــان برگشــتند. بــاران هــر لحظــه 

ــد.  ــر می ش تندت

رودخانــه  می باریــد.  بــاران  هنــوز  رســید،  راه  از  کــه  بامــداد 
ــد،  ــیرآب ش ــه س ــام قری ــه تم ــس از آنک ــود. پ ــده ب ــر ش سرکش ت
بــاران آرام گرفــت. تــا نیمه هــای روز بــاد، بــوی بــاران را بــه اینســو 
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و آنســو می بــرد. همــه شــادمان بودنــد. کســی نمی دانســت کــه 
بــاد می خواهــد بــه مــردم قریــه خوش خــری بدهــد. پیــرزن 
هنــوز می گفــت: »فرشــته ای تولــد می شــود. فرشــته همیــن 
ــرزن  ــای پی ــه گپ ه ــه ب ــه ن ــردم قری ــد می شــود.« م امشــب تول
توجــه کــرده بودنــد، نــه بــه صــدای بــاد کــه انــگار بــا خــود پیامــی 

ــوووو.... ــوووو... بان ــت: بان ــاد می گف ــگار ب ــی آورد. ان م

ــگار در  ــه ان ــض قری ــید. نب ــک از راه رس ــپی چاب ــل اس ــام مث ش
خانــۀ مهــری مــی زد. خانــه پــر از تپــش و هیجــان بــود. ناگهــان 
ــاد آهسته آهســته خامــوش  ــرد و ب ــر ک صــدای کــودک فضــا را پ
ــه بلنــدی و زمیــن  ــه را آرامــش فــرا گرفــت. آســان ب شــد. قری
بــه زیبایــی اش می بالیــد. خالــه مهــری هــر شــب خــواب می دیــد 
کــه فرزنــدش گونه هایــی بــه لطافــت برگ هــای مرســل و بــه 
ســپیدی برف هــای کــوه هندوکــش دارد. او در خواب هایــش 
پــری را می دیــد کــه هــر کســی او را ببینــد، از حیــرت انگشــت 

ــد.  ــان می مان ــه ده ب

صــدای کــودک از اتــاق بــه دهلیــز رســید، نالــۀ خالــه مهــری نیــز. 
ــرزان  ــا دســتان ل ــی ب ــر گرفــت. زن ــاق را هم همــۀ عجیبــی در ب ات
ــگ،  ــک دســتال زرد رن ــرد. ی ــاده می ک ــودک را آم ــای ک لباس ه
پارچــه بزرگ تــر سرخ بــا پیراهــن تنبــان ســفید. دایــه بــه او گفت: 
»دخــر اســت.« زن دســت از آمــاده کــردن لباس هــای کــودک 
کشــید. جملــۀ کوچــک دایــه از اتــاق زایــان بــه دهلیــز، از دهلیــز 
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بــه حویلــی، از حویلــی بــه کوچــه رفــت و در چشــم بــه هــم زدنــی 
زبــان بــه زبــان همــۀ قریــه را پــر کــرد. خالــه مهــری چشــانش را 

بســت. گفــت: »خدایــا حالــی چــی کنــم؟« 

ــه  ــش را ب ــر پتوی ــید. کبی ــر رس ــوش کبی ــه گ ــز ب ــر در دهلی خ
شــانه انداخــت، از دهلیــز بیــرون شــد و دروازۀ دهلیــز را بــا 

شــدت بهــم زد.

ــه اش  ــه خان ــری ب ــی مه ــرای احول پرس ــم ب ــم ک ــه ک ــی قری اهال
می آمدنــد. آنهــا بــا لحــن کنایه آمیــزی بــه مهــری و کبیــر 
ــری  ــت در دم پی ــا می توانس ــود ت ــه می ب می گفتنــد: »کاش بچ

عصــای دســت تان شــود.« 

ــیراب  ــی از س ــرف وقت ــتند. ب ــل برداش ــاک حم ــر خ ــای زی بذره
شــدن دهکــده مطمیــن شــد، کوچــش را بســت و بــه ســفر درازی 

رفــت. بهــار چــادر ســبزش را روی قریــه پهــن کــرد.

اتــاق پراکنــده بــود. بســر در کنجــی افتــاده، پیالــه روی کلکیــن 
ــایه  ــای همس ــو  و مرغ ه ــدای رادی ــن ص ــت کلکی ــده. از پش مان
خــواب  بــه  خانــه،  از  گوشــه ای  در  کبیــر  می شــد.  شــنیده 
پینه کــی رفتــه بــود. مهــری آهســته از جایــش بلنــد شــد. لحــاف 
و دوشــک را جمــع کــرد. غــرق ایــن خیــال کــه چــه نامــی بــرای 
ــری در را  ــد. مه ــان دروازه زده ش ــد. ناگه ــاب کن ــرش انتخ دخ
بــاز کــرد و بــا پیــرزن روبــرو شــد. آنهــا وارد اتــاق شــدند، مهــری 
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ــاز کــرد و  ــه ســختی چشــم هایش را ب ــر ب ــر را صــدا زد. کبی کبی
ــه  ــا دیــدن مهــان، چســت و چــالاک از جایــش بلنــد شــد. ب ب

پیــرزن ســام کــرد. 

پیرزن به محض ورود، به طرف کودک رفت: 

ــود دارد،  ــا وج ــرک زیب ــن دخ ــنی ای در روی ای ــه روش »وای چ
ــت.«  ــن اس ــته خو همی ــان فرش ــه انس ــت ک ــوم اس معل

او رو بــه مهــری کــرد و گفــت: »دخــرم مهــری چــرا خفــه 
اســتی، شــکر کُــن دخرکــت جــور اســت. تــو هــم یــک زن اســتی 
ــاه  ــه گن ــن ک ــر نک ــاش، ک ــته ب ــت داش ــود را دوس ــرک خ دخ
میشــه. خــدا پــرده ی هــر دوی تانــه کنــه، خداونــد ایــن دخــرک 

ــد.«  ــا بگردان ــه م ــر قری ــا خی ــور را یکــی از کدبانوهــای ب ــر ن پ
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مهــری خطــاب بــه کبیــر گفــت: »چطــور اســت نــام دخــر مــا را 

»بانــو« بمانیــم؟«

 کبیــر گفــت: »هــر چیــزی می مانــی بــان.« حــال مهــری از 
ــکفت و  ــی ش ــل گل ــش مث ــرد. دل ــر ک ــرزن تغیی ــای پی نصیحت ه

ــد.  ــازه ش ــش ت هوای

مهــری هــر شــب کنــار دخــرش می خوابیــد و برایــش قصــه 
برابــر  در  کــه  شــهامتی  بــا  دخــران  از  قصه هایــی  می گفــت. 
نابرابری هــا رزمیــده و بخاطــر بــه  دســت آوردن آرزوهای شــان 
ــک  ــدن ی ــه خوان ــت ب ــه، نوب ــد از قص ــد. بع ــاش کرده ان ــا ت روزه
ــی او   ــد آواز لالای ــی می خوان ــی مهــری لالای ــی می رســید وقت لالای
ــه  ــش را ب ــت و قلب ــان می یاف ــو جری ــای بان ــون در رگ ه ــل خ مث

می انداخــت. تپــش 

شعر و ترانۀ مه

قوت شانۀ مه

بادام و انار مه

قلب بیقرار مه

گیسوانت یلدایی

از آسان می آیی
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بین دستان پاکت

با لبخند بی باکت

به خلق بی تاج و تخت 

به قریه های کم بخت

نور و رحمت می آری

مثل باران می باری

روی ابرا می خوابی

مثل خورشید می تابی

خوش اقبال و یابنده

چون ستاره تابنده

بادام و انار مه

قلب بیقرار مه

نورانی و زیبایی

دخرک رویایی

زیبا رنگ و خوشبو است

نام نازش بانو است
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ــا  ــه دنی ــه چهــار ســاله شــد. مهــری پــری ب ــا ایــن تران ــو ب بان
چشــانش  نمی گنجیــد.  لبــاس  در  شــادی  از  کبیــر  آورد. 
ــرواز  ــیده و پ ــال کش ــرد ب ــس می ک ــی زد. ح ــرق م ــی ب از خوش
ــه  ــرد و ب ــرواز ک ــه پ ــوی قری ــر در چارس ــب کبی ــد. آن ش می کن
ــه پــرش  ــدر ب ــاری کــه پ ــع کــرد. هــر ب مــردم شــیرینی توزی
ــل چشــمه در  ــرد و شــادی مث ــش گل می ک ــد، لبخندهای می دی

می جوشــید.  دلــش 

ــر  ــد. ه ــری می آمدن ــۀ مه ــه خان ــی ب ــرای تریک ــایه ها ب همس
کــدام بــا خــود  هدیــه ای می آوردنــد. بانــو بــاری در مــورد 

پرســید: خــودش  از  همســایه ها  هدیه هــای 

ــه  ــم تحف ــه ه ــه م ــودم ب ــده ب ــد ش ــم تول ــه ه ــی م ــادر وقت  »م
می آوردنــد؟«

 مهری می گفت:  »نی چی میگی، این خو بچه است به بچه ها 
تحفه  به دخرا شوهرش شان  به دخرا،  نه  میشه،  آورده  تحفه 

میارن. وقتی که میروند خانه ی بخت.« 

ــزی داشــت. کســی نمی دانســت  ــد رازآمی ــه پیون ــا قری ــرف ب ب
ایــن عاقــۀ شــگفتی انگیز بــرف بــه قریــه از کجــا می آیــد. چــرا 
هــر زمســتان بــرف زودتــر از هــر آبــادی دیگــر، سراغ ایــن قریــه 
را می گیــرد؟ دانه هــای بــرف چُســت  و  چــالاک از آســان 
فــرود می آمــد و کوچه باغ هــا، بام هــا و در و دیــوار قریــه را 

ــرد.  ــت می ک ــفید بخ س
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بــا بــرگ درختــان و نــور کم ســوی مــاه قریــه می رقصیــد و بــه 
اهالــی روســتا نویــد تابســتان پــر بــاری را مــی داد. شــاخه های 
درختــان قریــه زمســتان ها زیــر بــار بــرف بــه پاییــن خــم می شــدند 
و تابســتان ها زیــر بــار میــوه. پیــرزن می گفــت: کمــر شــاخه ها 

ــد.  ــتوار بمان ــه اس ــردم قری ــت م ــا قام ــود ت ــم می ش خ

بانــو بــا آفتابــه بــه طــرف رودخانــه می رفــت. پیــرزن دانــای قریــه 
بــا دیــدن بانــو گفــت: »طبیعــت چــه مــادر مهربانــی اســت.« 

حــالا زمســتان های زیــادی از تولــد بانــو گذشــته بــود. مــادر و پــدر 
توجهــی چندانــی بــه او نداشــتند، ولــی مــادر طبیعــت بانــو را زیباتــر 
ــرد  ــر آب ک ــه پ ــه را در رودخان ــو آفتاب ــود. بان ــاخته ب ــر س و بزرگ
و برگشــت. کوشــش کــرد مســجد قریــه را چنــد بــار دور بزنــد تــا 
دیرتــر بــه خانــه برســد. بانــو تــازه متوجــه می شــد کــه صــدای لگــد 
ــتنی ای  ــدای دوست داش ــه ص ــای آدم چ ــر پ ــرف زی ــدن ب ــال ش م
اســت. او تــا زمانــی برف هــا را لگــد کــرد کــه حــس کــرد پاهایــش 
ــت. دروازۀ  ــه رف ــه خان ــس ب ــده اند. پ ــس ش ــا بی ح ــدت سرم از ش
ــد.  ــر آب وارد ش ــۀ پ ــا آفتاب ــو ب ــورد. بان ــم خ ــه ه ــه ب ــی خان چوب
مهــری آنطــرف حویلــی، لگنــی را پــر از بــرف کــرد. لگــن را داخــل 
حویلــی بــرد تــا سر بخــاری بگــذارد و آبــش کنــد. کبیــر از سر 
ــا  ــوز ب ــد آمادگــی می گرفــت. هن ــرای مکتــب رفــن نوی زمســتان ب
کتابچه هایــی کــه بــرای نویــد خریــده بــود سرگــرم بــود. کتابچه هــا 

ــرد.  ــوش می ک را پ
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ایــن تصویــر بانــو را بــه یــاد جنجالــی انداخــت کــه بخاطــر مکتــب 
ــود. دو ســال پیــش  ــه ایجــاد شــده ب ــو در خان ــن بان رفــن و نرف
گفتگــو در مــورد مکتــب رفــن و نرفــن بانــو چنــد مــاه دوام آورد. 
ــب  ــه مکت ــو ب ــه بان ــت ک ــر پذیرف ــار کبی ــتانۀ به ــه در آس ــا اینک ت
ــو گایه هایــش را در  ــد. بان ــو مان ــرود. ایــن تصویــر در ذهــن بان ب
دل نگــه می داشــت. آنهــا را قصــه می ســاخت، قصه هایــش را 
ــا می ریخــت.  ــه دری ــرد بیــرون و ب ــه می انداخــت، می ب بیــن آفتاب
بــه جایــش از دریــا آب می گرفــت و بــه خانــه مــی آورد تــا زندگــی 
در خانــه ادامــه پیــدا کنــد. بانــو قصه هایــش را بــه بــرف هــم 

12
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می گفــت. زمســتان وقتــی کــه بــارش را جمــع می کــرد، قصه هــای 
ــرد.  ــود می ب ــا خ ــت و ب ــتش می بس ــه پش ــم ب ــو را ه بان

بهار می آمد. رسم و رواج قصه گویی از پیرزن دانای ده به دخران 
را  قصه های شان  که  بودند  گرفته  یاد  هم  دخران  می رسید.  ده 

بهارها به برگ ها، شکوفه ها، سبزه ها بگویند. 

یــاد گرفتــه بودنــد کــه دردهای شــان را بــه رودخانــه بریزنــد. آنهــا 
آنقــدر بــه گــوش طبیعــت قصــه می گفتنــد کــه رنــگ برگ هــا زرد 

ــد. ــه زمیــن می افتادن می شــد و ب

درختــان از بــرگ خالــی شــده بــود. امتحان هــا از راه رســید. بانــو 
ــت:  ــر گف ــود. کبی ــش ب ــرای امتحانات ــی ب ــغول آمادگ ــخت مش س
ــرف  ــه ط ــش را ب ــو روی ــار.« بان ــای بی ــاس چ ــک گی ــز، ی »بخی
نویــد کــرد: »نویــد بیخــی چــای بیــار، مــه فــردا امتحــان دارم بایــد 

ــازی خــود ادامــه داد.  ــه ب ــد ب ــم.« نوی درس بخوان

توجهــی بــه حــرف بانــو نکــرد. چنــد لحظــه بعــد پــدر عصبانی شــد 
و شروع بــه غالمغــال کــرد. بانــو عاجــل رفــت. در پتنوســی چنــد 
پیالــه و یــک بشــقاب کشــمش آورد. آنــرا بــر صندلــی گذاشــت. 
بانــو همین طــور کــه بــه طــرف کتاب هایــش می رفــت گفــت: 
»چــای را سر صندلــی ماندیــم. هــوش کنیــن نیفتــد.« چــای افتاد. 
کبیــر ســیلی محکمــی بــه روی بانــو زد. بانــو بــر روی پتنــوس روی 
ــد کــرد.  ــو را بلن ــه بان ــا عاجل ــر ب ــد نشــد. کبی ــاد و بلن پیاله هــا افت
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شیشــه های پیالــه و بشــقاب بــر گونــۀ بانــو فــرو رفتــه بــود. کبیــر 
ــک  ــد. ی ــرون دوی ــه بی ــت و ب ــوش گرف ــو را در آغ ــیمه بان سرآس

ســاعت بعــد آنهــا در شــفاخانه بودنــد.

ــاز  ــو ب ــان را از روی بان ــه پانس ــری پارچ ــت. داک ــاه گذش یک م
ــه  ــه ب ــا گری ــد، جیــغ زد. ب ــه دی ــو وقتــی خــود را در آیین کــرد. بان
ــش  ــور پی ــم؟ چط ــی چی کن ــه حال ــان م ــادر ج ــت: »م ــادر گف م

ــن.« ــده می کن ــردم سرم خن ــرم؟ م ــردم بُ م

هــر روزی کــه می گذشــت، بانــو گوشــه گیرتر می شــد. بانــو کمــر 
ــازی می کــرد. همیشــه در  ــا دوســتانش ب ــه بیــرون می رفــت و ب ب
خانــه می بــود. جایــی نمی رفــت. وقتــی مهــان هــم می آمــد، 
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گریه کنــان  نشســته  گوشــه ای  در  نمی رفــت.  مهــان  پیــش 
ــری  ــز دیگ ــا چی ــا ب ــد ی ــد می خوابی ــرد. بع ــرار می ک ــی را تک لالای

خــود را مــروف می ســاخت. 

ــی  ــان باق ــو همچن ــه بان ــه در گون ــا داغ شیش ــت ام ــال ها گذش س
ــه اش را می خــورد.  ــای کودکان ــد. همیشــه حــرت چهــره زیب مان
ــاند.  ــادر می پوش ــا چ ــود را ب ــت، روی خ ــب می رف ــه مکت ــی ب وقت
ــت  ــر دوس ــا دیگ ــی دری ــت، ول ــا می رف ــدار دری ــه دی ــوز ب ــو هن بان
عزیــزی برایــش نبــود. چیزهــای زیــادی تغییــر کــرده بــود. مثــاً 
ــطل  ــش را در دو س ــک، اندوه ــۀ کوچ ــای آفتاب ــه ج ــو ب ــالا بان ح
بــزرگ می انداخــت. ســطل ها را می بــرد کنــار رودخانــه. رودخانــه 
ــگار می خواســت  ــه رویــش می کشــید. ان ــو را ب هــم زخــم روی بان

بــه بانــو طعنــه بدهــد. 

انــگار می خواســت برایــش یــاد آوری کنــد کــه کســی بــرای 
خواســتگاری بــه خانــه شــان نخواهــد آمــد. کســی آمــاده نیســت 
کــه او را بــه همــری بگیــرد. بانــو هــرروز بزرگ تــر می شــد و پــی 
ــا  ــرای ازدواج ب ــی ب ــد. کس ــت می گوی ــه راس ــه رودخان ــرد ک می ب
بانــو بــه خانــه آنهــا نیامــد. تــا اینکــه بانــو بــه هــژده ســالگی رســید. 

هــژده ســالگی از نظــر خویشــاوندان مهــری بــرای ازدواج دیــر بــود. 
ــا  ــواده اش خواســت ت ــو از خان ــود. بان دیگــر مکتــب تمــام شــده ب
بــه دانشــگاه بــرود. پــدرش مخالفــت می کــرد. ایــن مخالفــت نیــز 
چنــد مــاه طــول کشــید. شــبی از شــب های تابســتان،  مهــری بــه 
ــه  ــره. در خان ــو را نمی گی ــی بان ــه کس ــت: »دیگ ــوهرش می گف ش
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بشــینه بــر مــا مثــل ننــگ اســت. بــان کــه درس بخوانــه حداقــل 
فکــرش دیگــه میشــه و مــروف می باشــه. بــه مــردم قریــه هــم 

ــه.«  ــه کــرده می گوییــم دخــر مــا درس میخوان بهان

ــدا  ــود. راه پی ــه ب ــوز اول قص ــا هن ــت، ام ــو پذیرف ــدر بان ــره پ بالاخ
ــت  ــو گذشــن از هف ــل بان ــرای دخــری مث ــه دانشــگاه ب کــردن ب

ــرد.  ــان ک ــش را اع ــد مخالفت ــار نوی ــود. اینب ــتم ب ــوان رس خ

ــا لحظــه ای ادامــه یافــت کــه کبیــر، مغرورانــه رو  ایــن مخالفــت ت
بــه نویــد کــرد و گفــت: »تصیمیــم همــو بــود کــه گرفتــم. کســی 

ــدارد تغییــرش بدهــد.«  حــق ن

از  همــه  مــارچ،  هشــت  بامــداد 
بانــو  شــدند.  بیــدار  خــواب 
ــای  ــرد. چ ــاروب ک ــا را ج خانه ه
صبــح را آمــاده کــرد و اعضــای 

خانــواده را بــرای صرف نــان صــدا 
ــع  ــرخوان جم ــرد دس ــه گ زد. هم
شــدند. نویــد تلویزیــون را روشــن 

را  تلویزیونــی  کانــال  هــر  کــرد. 
کــه مــی زد، می دیــد کــه 
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ــۀ  ــی زن پخــش می شــود و هم ــورد روز جهان ــژه ای در م ــۀ وی برنام
ــا  ــی از کانال ه ــون روی یک ــد. تلویزی ــون زنان ان ــای تلویزی مجری ه

ایســتاد. 

ــه جــز گــپ زدن  ــد. ب ــا را ببینی ــاز کــرد: »اوهــو، اینه ــان ب ــد زب نوی
کاری یــاد ندارنــد.« کبیــر گفــت: »چــی نیــاز دارنــد بــه تلویزیــون 
می آینــد؟ بنشــینن در خانــه خــود، کار خانــه خــود را بکنــن. دخــره 
چــی بــه تلویزیــون و گردانندگــی.« بانــو خاموشــانه حرف های شــان 

را می شــنید. 
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ــی از دســتاوردها  ــه ادامــه داشــت. زن ــی همین گون برنامــه تلویزیون
و خدماتــی کــه انجــام داده بــود حــرف زد. از اینکــه توانســته یــک 
برنامــۀ ســوادآموزی را بــه مــردم روســتا مهیــا کنــد تــا زنــان و 
دخرانــی کــه از ســواد محــروم مانده انــد باســواد شــوند. همچنــان 
ــه داشــتند. از  ــه طــب عاق ــه ب ــی گــپ مــی زد ک در مــورد دخران
ــن  ــه نزدیک تری ــد ب ــد، بع ــا اول ســواد آموخته ان ــه آنه اینکــه چگون
تــا طــب خوانــده،  دانشــگاه های شهرشــان فرســتاده می شــوند 
ــه  ــرد ک ــک می ک ــا کم ــه آنه ــن کار ب ــوند. ای ــود ش ــۀ خ ــر قری داک
ــر  ــن دک ــت داش ــان از نعم ــم قریه ش ــد و ه ــتمزد بگیرن ــم دس ه
ــورد  ــون در م ــخنان تلویزی ــری از س ــش دیگ ــوند. بخ ــتفید ش مس
ایــن بــود کــه دیگــر زنــان بیــار پیــش از رســیدن بــه شــفاخانه ها 

جان شــان را از دســت نخواهنــد داد. 

آنــان در مــورد زنانــی گــپ می زدنــد کــه اســتقال اقتصــادی دارنــد، 
زنانــی کــه در مخــارج خانــه بــا همــران خویــش کمــک می کننــد و 
زنانــی کــه بــا درگذشــت همرشــان شــغلی دارنــد و محتــاج دیگران 
ــا  ــارچ تلویزیون ه ــت م ــای هش ــا برنامه ه ــر ب ــدر و پ ــتند. پ نیس
شــگفتی زده شــدند، امــا از سر غــرور چیــزی در مــورد آن نگفتنــد. 

ــان  ــن زن ــی از ای ــد یک ــه روزی بتوان ــرد ک ــر می ک ــن فک ــه ای ــو ب بان
ــد.  باش

ــن  ــود. در ای ــد تعلیمــی گذشــته ب ــاه و ده روز از ســال جدی ســه م
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مــدت بانــو روزهــای ناامیــد کننــده ای را ســپری کــرد. روزی بانــو 
بــه آشــپزخانه رفــت. مهــری مــروف آشــپزی بــود. بانــو از مــادر 
ــرای امتحــان  ــی بخــرد و ب ــه کتاب ــول بدهــد ک خواســت برایــش پ
کانکــور آمادگــی بگیــرد. پاســخ مهــری منفــی بــود. مهــری پولــی 
نداشــت کــه بــه بانــو بدهــد. بانــو ناگزیــر کتاب هــای مکتبــش را 

مــرور کــرد. 

در ایــن جریــان، ناگهــان بــه یــادش آمــد کــه فرحــت، دخــر 
همســایه پارســال امتحــان کانکــور را ســپری کــرده بــود و بــا گرفــن 
ــی راه  ــگاه دولت ــی در دانش ــکده روان شناس ــه دانش ــی ب ــره بالای نم

ــود.  یافتــه ب

بانــو از مــادرش اجــازه گرفــت تــا بــه خانــۀ فرحــت بــرود. مــادرش 
ــا شــتاب  ــو ب ــو عــوض شــود اجــازه داد. بان بــرای این کــه حــال بان
ــه فرحــت  ــه بیــرون رفــت. دروازۀ خان خــود را آمــاده کــرد. از خان
ــداد.  ــخ ن ــی پاس ــا کس ــار زد، ام ــد ب ــرد. دروازه را چن ــک ک را تک ت
بانــو ناامیدانــه برگشــت کــه ناگهــان صدایــی بــه گوشــش رســید: 
ــه  ــام خال ــت: »س ــو گف ــا را زدی؟« بان ــۀ م ــرم دروازه خان »دخ
جــان، بــا فرحــت کار داشــتم.« خالــه گفــت: »بچیــم رویتــه چــی 
شــده؟« بانــو بــا شــتاب رویــش پیچانــد: »اوگار شــده خالــه 
جــان.« زن همســایه دیگــر ســوالی نپرســید. گفــت: »خــو بچیــم 
حالــی هیچ کــس خانــه نیســت. همــه رفــن چکــر. هــر وقــت کــه 

ــو کارش داشــتی.«  ــد میگــم کــه ت آمدن
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ــه آمــد. یــک روز بعــد فرحــت  ــه خان ــال ب ــده تیزب ــل پرن ــو مث بان
پشــت دروازۀ بانــو آمــد. دروازه را زد. نویــد دروازه را بــاز کــرد، 
ــت: »چــی کار داری؟« فرحــت  ــد دخــر همســایه اســت. گف دی
گفــت: »ســام، بانوجــان را کار داشــتم.« نویــد عصبانــی وارد خانــه 
شــد. گفــت: »حالــی ای دخــر خواهرخوانده بــاز هــم شــده. او هــم 
بــا دخــر کاکا ســلیم کــه پوهنتون خــوان اســت. اینالــی ای را هــم 

بــی راه میکنــه و مثــل او دخــر میشــه.« 

مــادرش گفــت: » آرام بــاش چــرا سر و صــدا راه انداختــی؟« نویــد 
گفــت: »مــادر بانــو را صــدا کــو. دخــر کاکا ســلیم آمــده پشــت 
دروازه اســت.« بانــو همیــن کــه شــنید کــه فرحــت پشــت دروازه 

اســت، دوان دوان پیــش دروازه رســید. 

ــش  ــه دعوت ــه خان ــت و ب ــد گف ــت خوش آم ــه فرح ــان ب لبخندزن
کــرد. فرحــت داخــل خانــه آمــد. بــر دوشــکی نشســت. بانــو گفت: 
»بــاش بــرت یــک چــای بیــارم.« فرحــت گفــت: »زحمــت نکــش. 
میــرم دانشــگاه کــه ناوقتــم نشــه. آمــدم کــه بپرســم دیــروز آمــده 
ــا  ــت: »ه ــو گف ــتی؟« بان ــم کارم داش ــر کن ــا. فک ــه م ــودی خان ب
ــور دادی  ــان کانک ــی امتح ــم وقت ــتم بپرس ــان، می خواس ــت ج فرح
چــی خوانــدی کــه کامیــاب شــدی؟« فرحــت گفــت: »خــو فرُم هــا 
را میگــی. بــرت مــی آرم بخــوان، می خواهــی امتحــان کانکــور 

ــم.«  ــم امتحــان بت ــا می خواه ــت: »ه ــو گف ــی؟« بان بت

فرحــت بــا شــادمانی گفــت: »چقــه خــوب. مــه هــم دوســت 



22

لالایی

ــه رشــته دلخواهــت کامیــاب شــوی. هــر  ــا ب ــم ت دارم کمکــت کن
ــت  ــتم کمک ــر می توانس ــو اگ ــرم بگ ــردی ب ــدا ک ــکلی پی ــت مش وق
ــه  ــد یــک حامــی خــوب ب ــو کــه دی ــم، کمــک می کنمــت.« بان کن
ــه  ــد. ب ــر ش ــی پ ــش خیل ــرده دل ــدا ک ــدن پی ــاب ش ــر کامی  خاط
ــوم.  ــاب ش ــی آرزو دارم کامی ــان خیل ــت ج ــت: »فرح ــت گف فرح
امیــدوارم روزی بــا هــم دانشــگاه برویــم.« فرحــت از جایــش بلنــد 
ــردا  ــه. ف ــت می ش ــه ناوق ــگاه ک ــی روم دانش ــه م ــت: »م ــد. گف ش
بخیــر فرم هــا را بــرت میــارم. طریقــه اش را هــم میگــم. خوانــدن 
ــو از فرحــت  ــم.« بان ــادی داری ــت زی ــوز وق ــو. هن را هــم شروع ک

ــد.  ــی کردن ــر خداحافظ ــا همدیگ ــرد و ب ــگزاری ک سپاس
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بانــو رفــت پیــش مــادرش و شــادی اش را با مــادرش قســمت کرد. 
  مهــری خوشــحال بــود کــه کســی پیــدا شــده کــه بــا بانــو همــکاری 
کنــد و دخــرش از افرده گــی برآیــد. بانــو از خوشــحالی در لبــاس 
ــرد  ــش می ک ــه کوش ــو همیش ــان روز بان ــد از ه ــد. بع نمی گنجی
کار خــود را زود خــاص کنــد. بعــد بــرود بــه درس هایــش برســد. 
ــد  ــو کوشــش می کن ــد کــه بان ــان، مهــری وقتــی می دی ــن می در ای

تــا کار را زود تمــام کــرده بــه درس بپــردازد، دلــش می گرفــت. 

ــد.  ــو جلوگیــری کن ــدن بان  مهــری کوشــش می کــرد از درس خوان
مهــری فکــر می کــرد کــه درس خوانــدن بانــو بیهــوده اســت. 
او تصــور می کــرد کــه زحــات بانــو بــه هــدر خواهــد رفــت. 
می گفــت: »بچیــم کار خانــه را یــاد بگیــر. درس خوانــدن بــه تــو 
ــه   ــخ ب ــو در پاس ــا بان ــو.« ام ــز خــوده او نک ــاق مغ ــداره. ن ــده ن فای
ــود.  ــودش ب ــرم کار خ ــط سرش گ ــت. فق ــزی نمی گف ــادرش چی م
روزهــا همین گونــه گذشــتند. درس خوانــدن بانــو ادامــه داشــت. 
او هــر مــاه کتــاب خــود را بــدل می کــرد و از فرحــت کتــاب 

می گرفــت.  جدیــدی 

آســان آنــروز سرخ شــده بــود. انــگار در افــق خورشــید را کشــته 
ــق  ــوی اف ــا س ــو ب ــه بان ــراز خان ــر از ف ــت کبوت ــک دس ــند. ی باش
ــد شــد:  ــر بلن ــی دیگ ــد. صــدای دروازه و مهــری یکــی از پ پریدن
»بانــو دخــرم بخــی دروازه را بــاز کــو.« آواز نویــد پاســخش را داد: 
ــه  ــم ک ــاز کن ــادر مــه خــو اســتم. مــره چــرا نمیگــی دروازه را ب »م
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بانــو را می گــی. یــک دخــر چــرا بایــد دروازه را بــاز کنــه.« نویــد 
در را بــاز کــرد و عمــه اش را در پشــت دروازه یافــت. عمــه بــا زن 
بیگانــه ای وارد شــدند. مهــری از مهان هایــش پذیرایــی کــرد و بــه 

ــو دســتور داد چــای بیــاورد.  بان

بانــو چــای و بشــقابی از کیــک بــه مهان هــا آورد. زنــی کــه همــراه 
عمــه بــود، نــگاه طولانــی بــه قــد و قامــت بانــو انداخت و چشــم اش 
بــه صــورت بانــو افتــاد. عمــه ناگهــان بــه ســتایش بانــو آغــاز کــرد. 
ــرک  ــاق را ت ــو ات ــارد. بان ــری می ب ــو ه ــت بان ــر انگش ــت از ه گف

کــرد و تــا زمــان خداحافظــی مهــان برنگشــت.

ــید.  ــی بوس ــه گرم ــو را ب ــی آن زن روی بان ــگام خداحافظ ــا هن ام
بانــو کتابــش را گرفتــه بــه طــرف آشــپزخانه رفــت تــا نــان شــب را 
آمــاده کنــد. او پیازهــا و دیگــر ســبزی ها را ریــزه کــرد و بــه دیــگ 
انداخــت. صــدای داغ شــدن روغــن آشــپزخانه را فــرا گرفــت و بانو 
بــه فکــر فــرو رفــت. ایــن زن کــی بــود.  چــرا نگاه هــای عجیبــی بــه 
قــد و قامتــش انداخــت. افــکار بانــو چنــدان طولانــی شــد کــه بــوی 
پیــاز ســوخته او را بــه خــود آورد. دســت از پــا خطــا کــرد. مهــری 
وارد آشــپزخانه شــد. دود آشــپزخانه را فــرا گرفتــه. آواز مــادر بلنــد 
شــد: »توبــه خدایــا، ای بــوی چیســت. همــراه تــو دخــر چی کنــم. 
چــی وقــت کار خانــه را یــاد خــاد گرفتــی؟ کتــاب خوانــده خوانــده 
ــتت  ــاب ده دس ــم کت ــه نبین ــدی. دیگ ــز دور ک ــوده از کل چی خ
باشــه. اول تــو کار خانــه را یــاد بگیــر. بعــد دلــت درس خوانــدی 
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یــا هــر بــدی کــه کــردی بکــن.« 

ــا  ــت و ب ــی انداخ ــا را در ظرف ــت. آنه ــا را شس ــاره پیازه ــو دوب بان
ــه جــان آنهــا افتــاد. مهــری در و کلکین هــای آشــپزخانه  کاردی ب
را بــاز گذاشــت. اجــاق را خامــوش کــرد و بــا پارچــه ای هــوا را چنــان 
ــد. آوازش  ــه بیــرون بران ــی می خواهــد دود را ب ــکان داد کــه گوی ت
ــاره بلنــد شــد: »اگــه دیگــه دیــدم کتــاب در دســتت اســت،  دوب
کتابتــه ده تنــدور می انــدازم کــه هــم تــو بی غــم شــوی و هــم 
مــه.« او ســطل ها را از آشــپزخانه بیــرون کــرد. پیاله هــا را در 
ــری  ــه شــویت کــه ب ــاره شروع کــرد: »خان تاقچــه گذاشــت و دوب
برشــان اســناد مکتبتــه سر بشــقاب میانــی کــه بخورنــد؟ دخــر 
بایــد کار یــاد داشــته باشــه. تــو د قــر هــم مــا را نخــاد آرام بانــی.« 

ــود. از چشــم هایش آب جــاری  ــرد کــرده ب ــو حــالا پیازهــا را خُ بان
بــود. چــه کســی می توانســت اشــک های پیــاز و اشــک های انــدوه 
ــو را تشــخیص بدهــد؟ مــادر مهــری دروازه را محکــم زده و از  بان
آشــپزخانه بیــرون شــد. بانــو شروع کــرد بــه خوانــدن لالایــی. هیچ 
چیــز مثــل لالایــی نمی توانســت قلبــش را لمــس کنــد. او پیازهــای 

ســوخته را دور ریخــت و پیــاز تــازه را بــه دیــگ انداخــت. 

یــک ســاعت بعــد همــه دور دســرخوان گــرد آمــده بودنــد، مگــر 
مهــری. بانــو نــزد مهــری رفــت: »مــادر، کچالــو پختیــم. سر 
دســرخوان کشــیدیم، یــخ نشــه.« مهــری عصبانــی بــه بانــو نــگاه 
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کــرد. گفــت: »مــه نــان نمی خــورم. زهــر بیــار زهــر. می خــورم کــه 
از دســتت بی غــم شــوم.« بانــو سرش را پاییــن انداخــت و از اتــاق 
ــش  ــی نجات ــت. لالای ــی نشس ــه ای از حویل ــد. در گوش ــرون ش بی

داد:

شعر و ترانۀ مه

قوت شانۀ مه

بادام و انار مه

قلب بیقرار مه

گیسوانت یلدایی

از آسان می آیی

بین دستان پاکت

با لبخند بی باکت

به خلق بی تاج و تخت 

به قریه های کم بخت

نور و رحمت می آری

مثل باران می باری

روی ابرا می خوابی
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مثل خورشید می تابی

خوش اقبال و یابنده

چون ستاره تابنده

بادام و انار مه

قلب بیقرار مه

نورانی و زیبایی

دخرک رویایی

زیبا رنگ و خوشبو است

نام نازش بانو است

بانــو ترانه خــوان از جــا برخاســت. نزدیــک ســطل آب رفــت 
کــه صورتــش را بشــوید. مبــادا کســی بدانــد کــه اشــک ریختــه. 
ــز می خواهــد داغ صــورت  ــاد. چــرا همــه چی عکســش در آب افت
بانــو را بــه رخــش بکشــد. از انســان ها گایــه ای نیســت. آب چــرا 
ــد  ــو می پیچــد. صــدا می گوی ــی در سر بان ــد؟ صدای ــن می کن چنی
ــدر  ــن ق ــی. همی ــواده ات می مان ــورت خان ــر ص ــی ب ــل داغ ــو مث ت
نفرت انگیــز. گریه هــای بانــو دوبــاره آغــاز می شــود و نجوایــی کــه 
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در دهلیــز دلــش می پیچــد: »خدایــا خــودت کمــک کــن. کمــک 
ــود  ــای خ ــه پ ــودم ب ــم خ ــه بتوان ــم ک ــی برس ــه جای ــن روزی ب ک

ــتم.«  بایس

ــه  ــه طــرف خان ــو از جایــش بلنــد شــد و ب صــدای پایــی آمــد. بان
حرکــت کــرد. نویــد سر راهــش آمــد. پــی بــرد کــه اشــک ریختــه. 

گفــت: 

»چی گپ است، چرا گریه کدی؟«

 بانــو بــد گانــی نویــد را در نگاهــش خوانــد. چیــزی نگفــت. وارد 
دهلیــز شــد. نویــد خــودش را بــه مــادر رســاند: »مــادر، بانــو چــرا 
گریــه داره؟ ببیــن کــدام گل را بــه آب نــداده باشــه.« مهری گفت: 
ــد  ــه داره.« نوی ــر گری ــدم. ازو خاط ــال ک ــه سرش غالمغ ــی، م »ن
ــه. حتــاً کــدام کاری کــده. اشــتبایش  ــه میکن گفــت: »چــرا گری
بــوده کــه غالغــال کــدی. بگــو گریــه مریــه نکــو. اعصابمــه خــراب 

نکــو. خــوده بــه مــه نازدانــه جــور کــده.« 

ــر  ــان همیشــه زودت ــد. مگــر زن ــح زود اســت. همــه خــواب ان صب
از مــردان بیــدار می شــوند و دیرتــر از آنهــا می خوابنــد. زنــگ 
تلفــن کبیــر را از خــواب بیــدار می کنــد. کبیــر تلفــن را برمــی دارد. 
ــور  ــان، چط ــادر ج ــام بی ــد: »س ــرش می آی ــرف آواز خواه از آنط
هســتی؟ مهــری خــوب اســت؟« پــدر بانــو پاســخش را داد. 
او  از  خواهــرش  کردنــد.  تمــام  را  تعارفی شــان  صحبت هــای 
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ــه  ــه همــرش بدهــد. کبیــر گوشــی را ب خواســت کــه تلفــن را ب
ــرود.  ــی ب ــۀ خلوت ــت در گوش ــری خواس ــه از مه ــری داد. عم مه
مهــری اتــاق را تــرک کــرد. برگشــتش طــول کشــید. کبیــر نگــران 
شــد. بــه دنبــال همــرش اتــاق را تــرک کــرد. او را در آشــپزخانه 
پیــدا کــرد. مهــری اندکــی بعــد بــا خواهــر کبیــر خداحافظــی کــرد. 
افتــاده؟ مهــری  اتفاقــی  نگاه هــای کنجــکاو کبیــر می پرســید 
ــود.  ــده ب ــه ای آم ــا زن بیگان ــرت ب ــش خواه ــد روز پی ــت چن گف
حــالا می گویــد همــو زن بــرادری دارد. بــرادرش یــک اولاد دارد. 
زنــش مــرده. آدم بســیار خوبــی اســت و در جســتجوی دخــری 
بــرای ازدواج می گــردد. از قیافــۀ کبیــر پیــدا بــود کــه از ایــن خــر 

خوشــحال اســت.

بانــو از ایــن ماجراهــا بی خــر مانــد و از ایــن بی خــری یــک ســال 
ــته  ــت توانس ــو و فرح ــید. بان ــرا رس ــور ف ــون کانک ــت. آزم گذش
بودنــد در ایــن یــک ســال مطابــق برنامــه ای کــه پی ریــزی کــرده 
بودنــد، پیــش برونــد. فرحــت بــا گذشــت زمــان بــدل بــه ســنگ 
ــای کودکی هایــش را در وجــود  ــو دری ــود. بان ــو شــده ب ــور بان صب
فرحــت پیــدا کــرده بــود. دریــای خروشــان، صمیمــی و بخشــنده. 

ــی اســتی کــه در بیــن  ــو گل ــو می گفــت ت ــه بان فرحــت همیشــه ب
خارهــا سر بلنــد کــردی. روزی همــه از دانــش تــو بهــره خواهنــد 
ــرد.  ــی ک ــو را  همراه ــت بان ــور، فرح ــان کانک ــرد. در روز امتح ب
هیجــان را در چشــم های بانــو، در رعشــه صــدا و لــرزش دســتانش 
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را  بــه دانشــگاه قدم هایــش  ببینــی. شــور ورود  می توانســتی 
ــو وارد اتــاق امتحــان شــد، نیــم روز طــول  اســتوارتر می کــرد. بان
کشــید کــه از اتــاق بیــرون شــود. در تمــام ایــن ســاعات فرحــت 
طــول و عــرض دانشــگاه را بــا آرزوی نیــک بــرای بانــو قــدم 
ــو  ــد، بان ــه شــدت می تابی ــه خورشــید ب ــی ک زد. چاشــت، هنگام
ــه  ــاند ک ــش می رس ــان خندان ــاد و لب ــرون شــد. چشــم های ش بی

ــدر از امتحــان راضــی اســت.  چق

آنــروز بانــو و فرحــت از شــادی در لبــاس نمی گنجیدنــد. روزهــا 
یکــی پــی دیگــر گذشــتند. بانــو همــه روزه بــه رادیــو گــوش می داد 
تــا از اعــان نتایــج خــر شــود. بالاخــره نتایج اعان شــد. آنشــب 
بانــو را از هیجــان خــواب نــرد. شــب تمــام شــب بانــو لالایــی اش 
را زمزمــه کــرد. آفتــاب سر از کــوه بــدر کــرد. نــور و گرمــا مثــل 

خــون در رگ هــای آســان منتــر شــد. 

وزارت  کــه:  کــرد  اعــان  رادیــو  هشــت  ســاعت  خرهــای 
تحصیــات عالــی اعــان کــرده اســت که نتایــج کانکــور سراسری 
امســال را تــا عــر امــروز اعــان خواهــد کــرد. رادیــو همچنــان 
گفــت: امســال بیــش از ۳۰۰ هــزار دانشــجو را بــه دانشــگاه های 
دولتــی معرفــی کرده انــد. بانــو سرآســیمه شــد. بیقــراری اش 
بیشــر شــد. دلــش در ســینه اش تندتــر کوبیــد. خواســت همین 
حــالا نــزد فرحــت بــرود تــا نتیجــه اش را ببینــد، ولــی یــادش آمــد 
ــروز چشــم از  ــو آن ــده. بان ــد ســاعت مان ــا عــر چن ــوز ت کــه هن
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ســاعت برنداشــت. دســت و پاهایــش رمقــی بــرای کار نداشــتند. 
ــه ای از  ــه  ســفر سنگ پشــتی در قل ــای ســاعت ب حرکــت عقربه ه

ــد.  ــوه می مان ک

آرام و مــال آور، ولــی ضربــان دل بانو را ضرب در هــزار زده بودند. 
چنــد ســال طــول کشــید کــه آن روز بــه عــر برســد؟ عــر، بانــو 
دروازۀ خانــۀ فرحــت را کوبیــد. فرحــت دروازه را گشــود. بانــو 
بی آنکــه ســامی بدهــد. گفــت: »اعــان شــد؟« فرحــت گفــت: 

»ویب ســایت را بــاز نمی کنــد. بســیار سرش بیروبــار اســت. خــی 
تــو بــرو کــه نویــد خــر نشــه مــه می بینــم و هــر وقــت اعــان شــد، 

خانــه تــان می آیــم.« 

ــه برگشــت. دروازه را بســت و  ــه خان ــا تمــام پریشــانی اش ب ــو ب بان
چشــم هایش را بــه آن آویخــت. تــا شــام کســی دروازه را نکوبیــد. 
شــام فرحــت وارد حویلــی شــد  در حالــی کــه می دویــد خــود را بــه 

بانــو رســاند. بانــو را در آغوشــش کشــید: 

»مبــارک باشــه بانــو جــان، بــه دانشــکده کمپیوتــر ســاینس 
راه یافتــی.« بانــو پــرواز کــرد: »فرحــت جــان تشــکر از همــۀ 
از  و  رفــت  مــادر  نــزد  دویــده  دویــده  بانــو  کمک هایــت.« 
کامیابــی اش خــر داد. ایــن خــر هیــچ تغییــری در چهــره خونرد 
ــی در  ــه هیجان ــگفت، ن ــش ش ــر لب ــدی ب ــه لبخن ــاورد. ن ــادر نی م
صدایــش: »نمی فهمــم در درس چــی دیــدی. بــرو شــوهر کــو. او 
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بچــه ای کــه پشــتت آمــده را بگیــر. دخــرای همســن و ســال تــو 
دو ســه اولاد دارن، تــو پشــت درس را گرفتــی.« 

بانــو برگشــت. پــدر بانــو هــم رغبتــی بــه درس خوانــدن دخــرش 
نداشــت، امــا از ایــن کــه بانــو در خانــه باشــد و گــپ مــردم دو برابر 
ــوهر  ــه ش ــو را ب ــی بان ــه وقت ــد ک ــش آم ــید. در دل ــود، می ترس ش
بدهــد، دیگــر بــه دانشــگاه نخواهــد رفــت. بانــو بعــد از یــک هفتــه 
ــا فرحــت بــه دانشــگاه رفــت. غیبــت مــردم از هــان روز ثبــت  ب

نــام شروع شــد. 

ــد در  ــه می گوین ــردم قری ــه م ــنید ک ــن روز ش ــان اولی ــو در ه بان
ــا هــم یکجــا می باشــند. دانشــگاه جایــی  دانشــگاه دخــر و بچــه ب
ــه بســیار  ــرای دخرهــا نیســت و... خاصــه مــردان قری ــی ب خوب
ــی  ــت، ول ــخی نداش ــردم پاس ــر م ــو در براب ــدر بان ــد. پ ــپ زدن گ
وقتــی خانــه می آمــد، دعوایــی راه می اندخــت. یــک مــاه از شروع 
دانشــگاه نگذشــته بــود کــه کبیــر از کار اخــراج شــد. کبیــر خــر 
اخراجــش را بــه همــرش ابــاغ کــرد و از او خواســت در مــرف 

ــد.  ــی کن ــول صرفه جوی پ

کبیــر دیگــر روزهایــش را در خانــه می گذرانــد. روزی از روزهــا بانــو 
را نــزد خــود فراخوانــد و از او خواســت کــه دیگــر دانشــگاه نــرود: 
»مــه دیگــه پولــی نــدارم کــه بــه دانشــگاه رفــن تــو بدهــم. همیــن 
کــه نویــد مکتــب میــره، کــورس میــره بــه تــو هــم می رســه. همیــن 
کــه بیــادرت پیرفــت کــرد، پیرفــت تــو هــم اســت. می فهمــم 
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اســتی. دانشــگاه  کــه مــا را درک می کنــی. خــودت هوشــیار 
نمــی روی چــون می فهمــی کــه اوضــاع زندگــی مــا خــوب نیســت. 
تــا وقتــی کــه پــول داشــتم، بــه مکتــب روانــت کــدم. گفتــم بــروی 
دانشــگاه بخوانــی، امــا حــالا کــه پــول نیســت، در خانــه بــاش و بــا 
مــادرت کمــک کــن. ایــن هــم عبــادت اســت و اجــر بزرگــی دارد. 
بــه زودی تــرا بــه شــوهر می دهیــم کــه خانــه ات آبــاد شــود. چنــد 
ــو نتیجــه ای نــداد.  ــا مــا می باشــی؟« اصرارهــای بان ســال دیگــر ب
بانــو بــه هــر دری زد امــا کبیــر قناعــت نکــرد. جملــه آخــر را مثــل 

همیشــه کبیــر گفــت: 

ــه  ــک ریزان ب ــو اش ــن.« بان ــم نک ــازی ه ــرو. زبان ب ــی ن ــرو یعن »ن
ــرد.  ــاه ب آشــپزخانه پن

ــی  ــق ها. زندگ ــا و قاش ــدال پنجه ه ــدند از ج ــر ش ــو پ ــای بان روزه
ــخ و اشــک آور. صــدای سرخ  ــود. تل ــاز ب ــردن پی ــرای او خــرد ک ب
ــم  ــت ه ــا فرح ــر ب ــرد. او دیگ ــر ک ــه اش را پ ــن جمجم ــدن روغ ش
گــپ نمــی زد. شــب ها چــون جغــدی چشــم بــه ســیاهی بی پایــان 
ــاب  ــن حــال را ت ــو دیگــر نتوانســت ای ــا می دوخــت. مــادر بان دنی

ــه دامــان کبیــر شــد:  بیــاورد. مهــری دســت ب

»پــدر نویــد، حــال بانــو هــر روز بدتــر می شــود. خواســتگارها 
هــم دیگــر نیامدنــد. اگــر ایــن حــال ادامــه پیــدا کنــد، دخــر را از 
دســت می دهیــم.« کبیــر بــاور داشــت کــه بانــو را بــه همیــن حــال 
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ــود.  ــور می ش ــودش ج ــر خ ــد روز دیگ ــا چن ــت ت ــد. می گف بگذارن
بعــد از چنــد روز کبیــر حــس کــرد کــه حــال بانــو خیلــی بــد شــده. 
تــا شــب بــه فکــر فــرو رفــت. شــب بــه مهــری گفــت: »بانــو بیخــی 
دیوانه هــا واری شــده. حالــی چــی میشــه اگــر دانشــگاه بانیمــش. 
بــد کاره نشــه. حالــی خاســتگارهایش هــم نیامــد. مــه بهانــه کــردم 
کــه از دانشــگاه بکشــیمش. فکــر کــردم اونــا میایــن و بانــو را میتم، 

گــپ خــاص میشــه، ولــی نشــد.« مهــری آهــی کشــید: 

»ها بخدا، مام حیران ماندیم. کل قوم میگه بانو کجاست چرا به 
نمی آیه؟  ما  خانه های  چرا  نمیشه؟  دیده  چرا  نمیایه؟  عروسی ها 

مام حیران می مانم که چی بگویم میگم دلش نمی شه.« 

ــن  ــان می شــود. اجــازه دانشــگاه رف ــو مهرب ــا بان ــاره ب ــاب دوب آفت
ــو یکبــاره خــودش را در آغــوش فرحــت  ــو ابــاغ شــد و بان ــه بان ب
یافــت. معلــوم نبــود چطــور خــودش را آمــاده کــرد. آن لحظــات 
چگونــه گذشــتند. چطــور طــول کوچــه را طــی کــرد و چنــد دقیقــه 
در پشــت دروازه فرحــت انتظــار مانــد. بوســه فرحــت او را بــه خــود 
آورد. فرحــت پرســید ایــن همــه وقــت کجــا بــودی؟ روزهــا از 
خالــه  مهــری احوالــت را گرفتــم. روزهــا پشــت دروازه تــان آمــده ام 
ــت و  ــاعت ها نشس ــو س ــی. بان ــرا ببین ــی م ــد نمی خواه ــا گفتن ام
ــان گذاشــت. هــر دو  ــا فرحــت در می ــو ب ــه م ــو ب دردهایــش را م
سرهای شــان را بــه شــانه یکدیگــر ســپردند و اشــک ریختنــد. بانــو 
ــی زخمــی آغــاز  ــا صدای سرش را در آغــوش فرحــت گذاشــت و ب
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ــگار  ــه پیچیــد. ان ــه در و پیکــر خان ــدن کــرد. صــدا ب ــه آوازخوان ب
ــد: ــا او بخوان ــان در آورد و ب ــد زب ــه می خواه ــت خان ــت خش خش

شعر و ترانۀ مه

قوت شانۀ مه

بادام و انار مه

قلب بیقرار مه

گیسوانت یلدایی

از آسان می آیی

بین دستان پاکت

با لبخند بی باکت

به خلق بی تاج و تخت 

به قریه های کم بخت

نور و رحمت می آری

مثل باران می باری

روی ابرا می خوابی

مثل خورشید می تابی
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خوش اقبال و یابنده

چون ستاره تابنده

بادام و انار مه

قلب بیقرار مه

نورانی و زیبایی

دخرک رویایی

زیبا رنگ و خوشبو است

نام نازش بانو است

لالایــی فرحــت را غافلگیــر کــرد. او بــرای بانــو گفــت کــه زیبایــی 
ایــن لالایــی بــرای مــن تکان دهنــده بــود. مــرا در جــا خشــک کــرد. 
ــول  ــرد و ق ــا فرحــت خــدا حافظــی ک ــد ســاعت ب ــد از چن ــو بع بان

دادنــد کــه فــردا همدیگــر را ببیننــد.

همیشــه پرنده هــای ســیاه رنگــی کــه بانــو نــام آنهــا را نمی دانســت، 
ــگاه  ــای دانش ــد. فض ــگاه می چرخیدن ــای دانش ــراز صنوبره ــر ف ب
همیشــه شــاد بــود. انــگار دانشــجویان غم های شــان را پشــت 
دروازه دانشــگاه می گذاشــتند و تــا برگشــت خودشــان را بــه دامــان 

بی کــران شــادی می ســپردند. 
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بانــو آنــروز بــه تنــدی بــه طــرف صنفــش قــدم برمی داشــت. 
دخــر جوانــی نزدیکــش شــد، ســام کــرد و مجلــه ای برایــش داد. 
ــط  ــه توس ــورد ک ــه ا ی برخ ــه مقال ــرد. ب ــاز ک ــه را ب ــات مجل صفح
یکــی از دانشــجویان دانشگاه شــان نوشــته شــده اســت. متعجــب 
شــد. پــس دانشــجویان هــم می تواننــد بــرای مجــات مقالــه 
بنویســند. از اســتادش در ایــن مــورد پرســید. اســتاد گفــت: »بلــی 
بانوجــان، می توانــی مقالــه بنویســی و بــه مجله هــا بفرســتی. آن هــا 
ــو خــر  ــرای بان ــن ب ــد. ای ــول هــم می دهن ــدل نوشــته هایت پ در ب

خوشــحال کننده ای بــود. 

او دیگــر می توانســت بــا نوشــن بــه پــدر کمــک کنــد و از عهــدۀ 
هزینه هــای دانشــگاهش برایــد. بانــو دیگــر شــب و روزش را یکــی 

کــرد. روزهایــش در خواهرخواندگــی بــا کلــات می گذشــتند.

 او شب های طولانی را صرف جمع آوری اطاعات می کرد. 

بیــداری  و  خــواب  در  موتــر،  در  راه،  در  آشــپزخانه،  در  دیگــر 
ذهنــش بــا کلــات می رقصیدنــد. کلــات در پیــش چشــم هایش 
رژه می رفتنــد. کلــات بــا او راه می رفتنــد. بــا او نــان می خوردنــد، 
جیب هــای بانــو پــر از کلــات شــده بــود. کلــات در سرمــا او را 
ــوان  ــد و لای گیس ــیمی می ش ــات نس ــا کل ــرد، در گرم ــرم می ک گ

ــد.  ــو می رقصیدن بان

ــه می نوشــت و دســتمزد  ــه ای مقال ــرای مجل ــه ب ــو دیگــر ماهان بان



39

فیروزه نوری

و  ویرایــش  را  مقالاتــش  خــودش  بانــو  می کــرد.  دریافــت 
عروســی  همچــون  را  نوشــته هایش  او  می کــرد.  پیرایــش 
بــه سر و صورت شــان می کشــید. آنهــا  می آراســت. دســتی 
ــب  ــو متعج ــته بان ــه از نوش ــئولین مجل ــید. مس ــم می بخش را نظ
ــام  ــک ن ــال ی ــه دنب ــاه در مجل ــر م ــجویان ه ــد. دانش ــده بودن ش

بانــو.  می گشــتند: 

ــگ  ــن زن ــود. تلف ــا ب ــن ظرف ه ــرم شس ــپزخانه سرگ ــو در آش بان
ــد:  ــی از آن طــرف آم ــن را برداشــت. صدای خــورد. تلف

»خانــم بانــو، یکــی از مقــالات شــا در جشــنواره امســال مــا برنــده 
مقــام نخســت شــده. شــا در روز اهــدای جوایــز بایــد بــا یکــی از 
اعضــای خانواد ه تــان بــه برنامــه تریــف بیاوریــد. مــا همچنــان 
یــک مصاحبــه کوچــک صوتــی هــم بــا شــا خواهیــم داشــت.« 

بانــو چــی می شــنید؟ بــاور کنــد؟ 

ــت در  ــت. فرح ــو یاف ــتدیوی رادی ــودش را در اس ــو خ ــردا بان ف
کنــارش نشســته بــود. فرحــت آنــروز همچــون دوســت نزدیــک 
بانــو، در مــورد او در رادیــو صحبــت کــرد. در مــورد مســیر 
ــو  ــت. بان ــام داده اس ــه انج ــی ک ــو و تاش های ــی بان ــوار زندگ دش
در برابــر تــک تــک کلاتــی کــه از زبــان فرحــت برمی آمــد اشــک 
ــو  ــت، خاطــرات بان ــه فرحــت می گف می ریخــت. هــر کلمــه ای ک

را تــازه می کــرد. 
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در میــان شــنوندگان رادیــو، یکــی از آن هــا کبیــر بــود. شــاید ایــن 
اولیــن فرصتــی بــود کــه کبیــر را در موقعیــت مخاطــب قــرار 
ــوش  ــه گ ــد ب ــه بودن ــازه یافت ــروز اج ــو ام ــای بان ــی داد. قصه ه م

ــند.  ــر برس کبی

ــو  ــت. بان ــک ریخ ــرش اش ــای دخ ــام بی پناهی ه ــرای تم ــر ب کبی
آنــروز نــزد کبیــر آمــده، از او خواســته بــود بــا او بــه اســتدیو بــرود. 
کبیــر نپذیرفتــه بــود. از رد درخواســت بانــو خجالــت کشــید و ایــن 
اولیــن خجالتــی نبــود کــه کبیــر را زیــر آب و آتــش می کــرد. کبیــر 
آنــروز تــا برگشــت بانــو از رادیــو، رفتارهایــش بــا بانــو را مــرور کــرد. 
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آنــروز کبیــر غــرورش را شکســت و بــه بانــو گفــت: »حالــی 
ــو  ــودم. ت ــرش ب ــن منتظ ــه م ــده ای ک ــزرگ ش ــدر ب ــم آنق می فهم
ــه  ــا تنهــا ب ــی حت هــان دخــرک کوچــک مــه اســتی کــه نمی توان
ــزرگ  ــوی ب ــو بان ــه ت ــردی ک ــت ک ــروز ثاب ــا ام ــروی، ام ــرون ب بی
شــده ای.« بانــو حــق داشــت از ایــن رفتــار پــدر متعجــب شــود. او 

بــرای لحظاتــی گــان می کــرد خــواب می بینــد. 

ــت  ــوز دوس ــو هن ــود. بان ــته ب ــپیدش برگش ــار س ــا کوله ب ــرف ب ب
ــرف  ــدای ب ــه ص ــوش ب ــد و گ ــد کن ــا لگ ــر پ ــرف را زی ــت ب داش
ــود. روزی از روزهــای  ــان ب ــه پای بســپارد. ســال اول دانشــگاه رو ب
ــو از دانشــگاه  ــد، بان ــه شــدت می باری ــاران ب ــرف و ب عقــرب کــه ب
ــادرش  ــد. م ــده بودن ــر ش ــش ت ــد. لباس های ــه آم ــل خان ــه داخ ب

ــد.  ــان دارن ــه مه ــد ک ــوض کن ــش را زود ع ــت لباس های گف

بانــو را  بانــو هســتند. آنهــا می خواهنــد  مهان هــا خواســتگار 
ــرد  ــد. م ــی می کن ــکا زندگ ــه در آمری ــد ک ــردی درآورن ــد م ــه عق ب
دخــری در کابــل دارد. آن هــا عکســی از عمــران را بــا خــود 
ــد  ــازه بدهی ــد اج ــرد و می گوی ــری می گی ــس را مه ــد. عک آورده ان
ــو می رســد.  ــه دســت بان ــم. عکــس ب ــا همدیگــر مشــوره کنی ــا ب م

عمــران مــردی اســت در حــدود ســی و پنــج ســاله. جوانــی بشــاش، 
بــا موهــای بــرق، چشــانی درخشــنده، قامتــی بلنــد و خوش پــوش. 
عکــس تنهــا می توانــد همیــن قــدر اطاعــات بدهــد. بانــو نــاراض 
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اســت. در روزهــای بعــدی گفتگــو میــان مــادر و دخــر ادامــه پیــدا 
می کنــد. بانــو تأکیــد می کنــد کــه مــن بایــد درس بخوانــم، مــادر 
ــد  ــی بای ــد، ول ــه بده ــش را ادام ــد درس های ــه می توان ــاور دارد ک ب
ــیرینی  ــر ش ــد. کبی ــار می آین ــتگارها دوب ــود. خواس ــم ش ــزاد ه نام

بانــو را بــه خواهــر عمــران می دهــد. 

فرحــت بــه بانــو مشــوره می دهد که بــا عمــران در مــورد تحصیلش 
صحبــت کنــد. حــالا دیگــر او نامــزاد بانــو اســت و آنهــا حــق دارنــد 

در مــورد مســایل زندگی شــان بــا همدیگــر گفتگــو کننــد. 

ــد.  ــپ بزنن ــر گ ــا همدیگ ــر ب ــناخت همدیگ ــر ش ــد بخاط ــا بای آنه
ــان  ــت. زن ــی آن هاس ــنت های خانوادگ ــاف س ــد برخ ــو می گوی بان
ــا همران شــان  ــد پیــش از عروســی ب ــا اجــازه ندارن ــواده آن ه خان

ــا ســکوت داد.  ــو را ب گــپ بزننــد. فرحــت پاســخ بان

در روزهــای آینــده خشــوی بانــو برایــش تلفنــی مــی آورد تــا بتوانــد 
بــا عمــران گــپ بزنــد. 

فرحــت بــه بانــو در مــورد رفتــارش بــا عمــران توصیه هایــی کــرد. 
فرحــت دیگــر نقــش مشــاور روانشــناس را در زندگــی بانــو بــازی 
ــو و  ــان بان ــات می ــن جم ــا اولی ــق ب ــه عش ــا و جذب ــرد. گرم می ک
عمــران مشــتعل شــد. عمــران بــه بانــو اطمینــان داد کــه می خواهد 
همــرش زن مســتقلی باشــد. بــه بــاور عمــران کار زن تنهــا اولاد 
ــد. در  ــپزخانه بگذران ــرش را در آش ــد عم ــت. زن نبای داری نیس
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ــر شــدند.  ــو صمیمی ت ــده عمــران و بان روزهــای آین

عمــران از بانــو خواســت در آموزشــگاه زبــان انگلیســی ثبــت نــام 
ــکاری  ــی هم ــان انگلیس ــوزش زب ــرای آم ــو را ب ــران بان ــد. عم کن
ــود کــه بانــو  ــزی ب ــکوه تر از چی ــن عروســی بــا ش ــرد. جش می ک
جشــن  در  قریــه  دخــران  همــۀ  بزنــد.  حــدس  می توانســت 
رقصیدنــد. فرحــت بیشــر از همــه. کبیــر کمــر عــروس را بســت. 

ــت.  ــک ریخ ــت و اش ــی گف ــوش او چیزهای در گ

عمــران در موتــر گل پــوش بانــو را بــه خانــه اش بــرد. او یــک مــاه 
ــت  ــق اینرن ــا از طری ــت. آنه ــکا برگش ــه آمری ــی ب ــد از عروس بع
از خــواب  بامــداد،  بانــو هــر  بودنــد.  ارتبــاط  بــا همدیگــر در 
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ــمیر  ــه، س ــد خان ــه فرزن ــی زد. ب ــاروب م ــه را ج ــت. خان برمی خاس
غــذا مــی داد، لباس هایــش  را مرتــب می کــرد، او را بــه کودکســتان 
می بــرد. بعــد غــذای چاشــت را آمــاده کــرده بــه طــرف دانشــگاه 
ــو  ــد. یــک  ســال گذشــت. بان می رفــت. او شــب ها رمــان می خوان
ــا آورد و نامــش را »هاجــر« گذاشــت. دخــری  ــه دنی ــدی ب فرزن

ــه کشــورش برگشــته.  ــاه. عمــران دیگــر ب ــل م ــده مث تابن

ــه اســت کــه تلفنــش  ــو مشــغول صرف صبحان ــا بان روزی از روزه
زنــگ می خــورد. بانــو تلفــن را برمــی دارد. آنطــرف گوشــی فرحــت 

اســت. 

فرحــت می گویــد خــر خوشــی برایــش دارد و می خواهــد او را 
ببینــد. آنهــا همدیگــر را می بیننــد. فرحــت بــه بانــو در مــورد 
برگــزار  افغانســتان  در  ســاله  همــه  کــه  می گویــد  مســابقه ای 
رشــتۀ  هــر  از  اشــراک کنندگان  جشــنواره  ایــن  در  می شــود. 
داوران  می گذارنــد.  رقابــت  بــه  را  طرح های شــان  تحصیلــی 
برمی  گزینــد.  را  طرح هــا  از  یکــی  رشــته ای  هــر  از  جشــنواره 
طرح هــای برگزیــده در مراســمی ویــژه اعــان می شــود و بــه 
حیــث نماینــده افغانســتان بــه رقابت هــای جهانــی راه می یابــد. 

فرحــت می گویــد اشــراک کنندگان یــک  ســال فرصــت دارنــد 
تــا طرح هــای خویــش را آمــاده ســازند. بانــو مســاله را بــا عمــران 

شریــک می ســازد.
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 عمــران مثــل همیشــه بانــو را تشــویق می کنــد تــا در ایــن مســابقه 
شرکــت کنــد. بــاور عمــران ایــن اســت کــه مهــم نیســت چــه کســی 
در جشــنواره برنــده می شــود، مهــم ایــن اســت کــه بــه مــردم نشــان 
بدهــی کــه زنــان هــم می تواننــد گام بــه گام بــا مــردان کار کننــد و 

طرح هــای خوبــی داشــته باشــند. 

اطاعــات  و جمــع آوری  پژوهــش  را روی  وقتــش  ماه هــا  بانــو 
می گــذارد. او چندیــن بــار طــرح را می ســازد و آنــرا فــرو می پاشــد و 
همچــون بنایــی خشــت بــه خشــتش را از سر روی هــم می گــذارد. 
ــا  ــد ت ــه تمــام اســتادانش مراجعــه می کنن ــود طــرح ب ــرای بهب او ب
ــات  ــه کمــک نظری ــن طــرح ب ــن طــرح را بســازد. ای ــد بهری بتوان

فرحــت و عمــران راه انــدازی شــد. 

طــرح در مــورد زنانــی اســت کــه نیــاز بــه مشــاوره دارنــد. در 
ایــن طــرح، مــردم می توانســتند بــا وصــل شــدن بــه اینرنــت 
همچنــان  برنامــه  ایــن  در  کننــد.  مشــوره  روان شناســان  بــا 
ــری برگــزار  ــی و تصوی ــه صــورت صوت ــی  ب کنفرانس هــای معلومات

ــت. ــده اس ش

ــامت روان و  ــزان س ــخیص می ــرای تش ــی ب ــن برنامه های  همچنی
ــا  ــه تنه ــن برنام ــت. ای ــده اس ــی ش ــخصیتی طراح ــای ش آزمون ه
ــرای کســانی اجــازه مشــوره می دهــد کــه مــدرک روان شناســی و  ب
اجازه نامــه مشــاوره دارنــد. بانــو طرحــش را بــه مســابقه می فرســتد، 
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ــه  ــو ب ــد. بان ــت نمی کن ــخی دریاف ــا پاس ــد ام ــول می کش ــا ط روزه
درس هــای خــود ادامــه می دهــد و بــا فرزندانــش بــا شــادمانی بــه 

ــد.  ــه می ده ــی ادام زندگ

ــود  ــه مســابقه نگذشــته ب ــو ب هنــوز دو مــاه از فرســتادن طــرح بان
کــه تلفــن زنــگ می خــورد. صدایــی از آنطــرف خــط بــه بانــو خــر 
می دهــد کــه طرحــش بــه مســابقات جهانــی راه پیــدا کــرده. بانــو 
از شــدت خوشــحالی حیــرت زده می شــود. او بــه فرحــت و عمــران 

ــد.  ــری می ده ــا خوش خ ــه آنه ــد و ب ــگ می زن زن

نویــد در اینرنــت مــروف دیــدن خرهاســت. ناگهــان متوجــه 
ــد.  ــر می ده ــابقه ای خ ــا از مس ــی از خرگزاری ه ــه یک ــود ک می ش
نویــد خــر را دنبــال می کنــد. در میــان برنــدگان نــام بانــو را 
می بینــد: »نــه امــکان نــدارد بانــوی خودمــا باشــد.« تلفنــش 
زنــگ می خــورد. آنطــرف خــط، بانــو اســت. صــدای بانــو نویــد را 
ــال  ــرح س ــن  ط ــابقه بهری ــده مس ــن برن ــد: »م ــرت زده می کن حی
او  نابــاوری می گویــد: »شــوخی می کنــی  بــا  نویــد  شــده ام.« 
دخــر.« بانــو خنده کنــان می گویــد: »بــاش. وقتــی خانــه آمــدم، 

ــی آورم.« ــت م ــه را برای ــوت برنام کارت دع

در  است.  شده  برگزار  بزرگی  تالار  در  جشنواره  اختتامیۀ  مراسم 
صف اول مقامات دولتی نشسته اند. استادان دانشگاه، نویسندگان 
و روشنفکران در چند صف اولی جا خوش کرده اند. در آن میان، 

جایگاهی برای بانو هم اختصاص داده اند. 
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ــژه ای  ــگاه وی ــد در جای ــو می خواهن ــنواره از بان ــدگان جش برگزارکنن
کــه برایــش در میــان مهان هــای ویــژه برنامــه تــدارک دیده انــد 
تریــف بــرد. بانــو می گویــد ترجیــح می دهــم در کنــار خانــواده ام 

باشــم. در کنــارش فرحــت و همــرش هــم نشســته اند.

 اینطــرف پــدر و مــادرش، نویــد، عمــران و فرزندانــش. ســخران ها 
یکــی پــی دیگــری ســخرانی می کننــد. 

وزیــر تحصیــات عالــی از طــرح بانــو بــه گونــۀ ویــژه نــام می بــرد. 
مجــری بــا شــأن و شــکوهی نــام بانــو را می خوانــد. از او می خواهــد 
روی اســتیژ بیاید.آنهــا از پــدر و مــادر بانــو هــم ســتایش می کننــد 
ــد. مجــری  ــه جامعــه تقدیــم کرده ان ــا ایــن نبــوغ ب کــه فرزنــدی ب
می گویــد مــا از پــدر یگانــه دخــر برنــده شــده در جشــنواره 
افتخــار  را  مــا  و  بیــاورد  تریــف  اســتیژ  روی  می خواهیــم 
ببخشــد. پــدر بانــو بــه اســتیژ می آیــد. مجــری بلندگــو را بــه بانــو 
می ســپارد. او بــا اشــک از فرحــت می خواهــد روی اســتیژ بیایــد و 
تقدیرنامــه و تحایــف را تحویــل بگیــرد. او می گویــد فرحــت رفیــق 

ــت.  ــی اش اس ــای زندگ ــخت ترین روزه س

ــدی را  ــزه نق ــدرش جای ــا پ ــای ب ــده، یک ج ــتیژ آم ــه اس ــت ب فرح
ــد  تســلیم شــدند. پــدرش از مجــری می خواهــد اجــازه بدهــد چن
ــا  ــو ب ــدر بان ــد. پ ــه را بگوی ــه دخــرش نگفت ــز ب ــه هرگ کلمــه ای ک
چشــم های پــر از اشــک شــادی می گویــد: »دخــرم، می دانــم 
اشــتباهات زیــادی کــردم. هرگــز فکــر نمی کــردم از عهــدۀ چنیــن 
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کارهــا بــر بیایــی. اصــاً فکــر نمی کــردم کــه دخرهــا هــم می تواننــد 
از عهــدۀ چنیــن کارهــا بیاینــد. مــا همیشــه مانعــت شــدیم. بیــن 
تــو و نویــد فــرق گذاشــتم. همیشــه تــرا کمــر فکــر کردم. همیشــه 
سر راهــت مانعــی گذاشــتم. حتــا بــه زور عروســی ات کردیــم، امــا 
ــت  ــردی. از راه ــارزه ک ــتاخی مب ــچ گس ــدون هی ــه ب ــل همیش مث
دســت نکشــیدی. همیشــه احــرام همــۀ اعضــای خانــواده را نگــه 
ــه  ــم ک ــروز خــودم را خوشــبخت احســاس می کن ــن ام داشــتی. م

ــو دارم.« ــی و صبــوری همچــون بان ــا دانایــی، مهربان دخــری ب
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